
از اســفند ۱۴۰۱ که مقام‏های ارشــد امنیتی جمهوری اســامی 
ایران و پادشاهی عربســتان سعودی با میانجی‏گری چین در پکن 
عادی‏ســازی روابــط دوجانبه را پس از ۷ ســال قطــع کامل روابط 
دیپلماتیک اعلام کردند، روابط تهران و ریاض هرچند بسیار آهسته، 
اما به صورت پیوســته در حال بهبود اســت. همزمان با سفر دونالد 
ترامــپ، رئیس‏جمهور آمریــکا به منطقه خلیج فــارس، تعدادی از 
رســانه‏های غربی از جمله فایننشیال‏تایمز، نیویورک تایمز و میدل 
ایست‏ای در گزارش‏هایی جداگانه خبر از تلاش و پیگیری رهبران 
عربی برای ترغیب واشنگتن به رسیدن به یک توافق با تهران دادند. 
همزمان با این تحولات، با توجه به تمایل عربستان سعودی به ایجاد 
برنامه هســته‏ای بومی، ایده تشــکیل یک کنسرسیوم غنی‏سازی 
سوخت هســته‏ای با مشارکت ایران و عربستان ســعودی در قالب 
توافق‏های جداگانه میان ایران و عربستان با آمریکا، شکل جدی‏تری 
به خود گرفته‏است. رویکرد عربستان ســعودی در مقابل مذاکرات 
هسته‏ای جاری میان ایران و آمریکا کاملًا با دوره مذاکرات هسته‏ای 
بین سال‏های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ که به برجام منتهی شد، تمایز دارد. 
تهران نیز با درس گرفتن از تحولات منطقه‏ای دوران برجام، به شدت 
تلاش می‏کند تا دولت‏های منطقه از جمله عربستان سعودی را در 
جریان جزئیات و پیشرفت مذاکرات با آمریکا قرار دهد تا کشورهای 

همسایه دچار احساس بیگانگی نشوند.
هر دو کشور به تجربه دریافته‏اند که افزایش تنش‏های منطقه‏ای 
هزینه‏های کلانی به هر دو طرف وارد می‏کند. عربســتان سعودی 
ترجیــح می‏دهد نظم مبتنی بر کاهش تنش کنونی را حفظ کند و 
اجازه ندهد که اقدام‏های خصمانه از سوی اسرائیل و آمریکا منطقه 
را بار دیگر درون شعله‏های جنگ سراسری فرو ببرد. ایران هم ترجیح 
می‏دهد متحدان آمریکا در منطقه، به رهبری عربســتان سعودی، 
حامی صلح باقی بمانند و مانند دوره‏های گذشته فرآیند لابی‏گری 
برای تحریم، سیاست تغییر نظام یا حمله نظامی به ایران را در آمریکا 

از سر نگیرند.
ســرعت بهبود روابط تهران و ریاض در سال جاری، دو سال پس 
از بیانیه عادی‏ســازی روابط، اندکی بیشتر شده ‏است. فروردین‏ماه 
ســال جاری، نخستین ســفر یک وزیر دفاع عربســتان سعودی به 
ایران پس از ۲۶ سال یک نقطه عطف مهم در توسعه روابط دو کشور 
پس از سال‏ها خصومت محســوب می‏شود. خالد بن‏سلمان، وزیر 
دفاع عربســتان ســعودی و برادر ولیعهد قدرتمند سعودی، محمد 
بن‏ســلمان در سفر به تهران علاوه بر دیدار با رئیس‏جمهور و رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری هم دیدار و گفت‏وگو 
کرد. واپسین سفر یک وزیر دفاع سعودی به ایران تا پیش از این، سفر 

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

سال ۱۳۷۸ سلطان بن‏عبدالعزیز، وزیر دفاع فقید سعودی بود. در 
طول سال ۱۴۰۳ تجارت غیرنفتی میان ایران و عربستان به میزان 
۶۴۰۰ درصد رشــد کرد که البته هر چند رشــد بســیار بزرگی بود، 
اما به دلیل ناچیز بودن میزان تجارت در ســال‏های قبل کل میزان 
تجارت ایران و عربســتان در سال ۱۴۰۳ به ۲۵ میلیون دلار رسید. 
در تازه‏ترین تحول امسال پس از یک دهه برای نخستین بار خطوط 
هوایی سعودی هواپیماهای خود را برای فرآیند انتقال حجاج ایرانی 
به عربستان سعودی، به ایران اعزام کردند. همه این تحولات هرچند 
گام‏هایی بســیار کوچک و در ابعاد مینیاتوری از یک رابطه حســنه 
است، اما نشان می‏دهد که روابط دو کشور هرچند به کندی، اما به 

صورت مستمر در حال بهبود است.
پاییز سال گذشــته، پس از سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران به عربستان ســعودی، دو کشور 
اعلام کردند که یک تمرین نظامی مشترک با حضور ناوهای دو کشور 
در آب‏هــای دریای عمان انجام داده‏اند. هرچند جزئیات زیادی در 
مورد این رزمایش مشــترک چندجانبه با حضور ایران و عربســتان 
منتشــر نشد، اما نفس این اقدام نشــان‏دهنده عزم دو طرف برای 

توسعه همکاری‏ها حتی در حوزه دفاعی بود.

رقابت سالم �
به نظر می‏رسد که ضرورت‏های ژئوپلیتیک و وضعیت سیاسی 
هــر دو کشــور در طول ســال‏های اخیر باعث شده‏اســت که ایران 
و عربســتان عزم خود را بــرای کاهش تنش در روابــط جزم کنند. 
عربستان سعودی، تحت حاکمیت سلمان بن‏عبدالعزیز و فرزندش 
محمد بن‏سلمان، یک دوره سیاست تهاجمی بین سال‏های ۲۰۱۵ 
تــا ۲۰۲۲ در پیش گرفت که ماجراجویی‏های گســترده منطقه‏ای 
شــامل جنگ با یمن، قطع روابــط با ایران، محاصــره اقتصادی و 
دیپلماتیک قطر، گروگان‏گیری نخست‏وزیر لبنان، همکاری با امارات 
متحده عربی برای سرکوب گروه‏های نزدیک به اخوان‏المسلمین در 
کشورهای منطقه، قتل‏های بدون محاکمه فرامرزی، رایزنی پشت 
پرده برای توقف اجرای توافق هســته‏ای ایران )برجام( و همکاری 
نزدیک با دولت نخســت دونالد ترامپ برای اعمال فشار حداکثری 
علیه ایران می‏شــد. با این حال انباشــت هزینه‏های این سیاست 
تهاجمی در کنار آبدیده‏تر شــدن محمد بن‏ســلمان در مقام حاکم 
بالفعل سعودی در عالم سیاست، باعث شد ریاض به تدریج به این 
نتیجه برســد که هزینه استمرار این سیاست‏ها نسبت به منافع آن 
بسیار بیشتر است.  در برابر، ایران نیز که به تجربه دریافته‏بود نادیده 
انگاشتن قدرت‏های منطقه‏ای در مذاکرات برجام و رویکرد تهاجمی 
در کشورهای محل رقابت با عربستان سعودی مانند لبنان و سوریه، 
چه هزینه‏های ســنگینی در بر دارد، به تدریج تلاش کرد با در پیش 
گرفتن سیاســت اولویت دادن به همســایگان، تنش‏های خود را با 

کشورهای منطقه کاهش دهد.
به نظر نمی‏رسد که اختلاف‏های ژئوپولیتیک ایران و عربستان 

در هیچ‏یــک از مناطق و کشــورهایی کــه در آن بــا یکدیگر رقابت 
می‏کنند، حل و فصل شده‏باشــند. در واقع گروه‏های متحد ایران 
و عربســتان در نقاط حســاس منطقه، همچنان با یکدیگر در حال 
رقابت هستند، اما به نظر می‏رســد با کاهش سردی روابط تهران و 
ریاض، این رقابت‏ها شکل سالم‏تر و کم‏تنش‏تری به خود گرفته‏است. 
شواهد نشان می‏دهد که رهبران دو کشور از گروه‏های متحد خود در 
منطقه خواسته‏اند که از مواجهه خشونت‏آمیز با یکدیگر پرهیز کنند. 
در عین حال برخی از تحولات دیگر منطقه، از جمله جنگ یک‏ساله 
حزب‏الله با اســرائیل که نهایتاً با ترور تعداد زیــادی از فرماندهان و 
رهبران این گروه به آتش‏بس ختم شــد و ســقوط بشار اسد، باعث 
شده‏است که برخی از نقاط تعارض منافع ایران و عربستان سعودی 

به دلیل تلفات جانبی جنگ غزه موقتاً خاموش بمانند.

دوران وصال �
مذاکرات برای عادی‏ســازی روابط ایران و عربستان، از فروردین 
۱۴۰۰ در ماه‏های پایانی دولت دوم حسن روحانی با میانجی‏گری 
عراق آغاز شده‏بود. نخستین بار روزنامه فایننشیال‏تایمز پرده از این 
مذاکرات محرمانه برداشت. این مذاکرات بعد از چند دور متوقف شد، 
اما بار دیگر در دوره ریاست‏جمهوری سیدابراهیم رئیسی، بهار سال 
۱۴۰۱ پس از ۷ ماه توقف از سر گرفته‏شد. در تاریخ یک اردیبهشت 
به تدریج با انتشــار تصاویری از نمایندگان دو کشور در بغداد، یعنی 
امیرسعید ایروانی، معاون وقت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و 
خالد حمیدان، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی عربستان سعودی، 
در کنار مصطفی کاظمی، نخســت‏وزیر وقت عراق، نشــان داد که 
مذاکرات در حال جدی‏تر شــدن اســت. روشــن نیست که چگونه 
فرآیند میانجی‏گری میان ایران و عربســتان از عراق به چین منتقل 
شد، اما نهایتاً اسفند ۱۴۰۱، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی 
امنیت ملی ایران و مســاعد بن‏محمد العیبان، مشاور امنیت ملی 
عربستان سعودی در نشســتی از قبل اعلام نشده، با حضور وانگ 
ئی، دیپلمات ارشــد جمهوری خلق چین، آغاز فرآیند عادی‏سازی 
روابط میان دو کشــور را اعلام کردنــد. از همان زمان فرآیند معرفی 
سفرای دو کشور و رفت و آمدهای دیپلماتیک میان تهران و ریاض آغاز 
شد. پاییز سال گذشته، سیدعباس عراقچی در سفری به عربستان 
سعودی با محمد بن‏سلمان، ولیعهد و حاکم بالفعل این کشور دیدار 
کرد و فروردین‏ماه امسال نیز، وزیر دفاع سعودی به تهران سفر کرد. 
در طول این مدت مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهور اسلامی ایران دو 
بار با محمد بن‏ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی تلفنی گفت‏وگو 
کرده‏است و در سفر وزیر دفاع عربستان به تهران، دعوتنامه‏ای برای 
سفر رسمی به عربستان سعودی دریافت کرده‏است. هرچند هنوز 
مشــخص نیست که چنین سفری چه زمانی انجام خواهد شد، اما 
دیدار رئیس‏جمهور ایران با رهبران عربستان سعودی می‏تواند گام 

بلندی در راستای تقویت روابط دوجانبه باشد.

حمایت از توافق بالقوه با آمریکا �
کارشناســان معتقدند که سیاســت کشــورهای عربی منطقه 
نسبت به مذاکرات هســته‏ای ایران به شکل چشمگیری نسبت به 
مذاکرات برجام تغییر کرده‏است. علی واعظ، پژوهشگر اندیشکده 
گروه بین‏المللی بحران به میدل ایست‏ای می‏گوید: »رهبران خلیج 
]فارس[ بــه صورت گســترده‏ای از مذاکرات میــان دولت ترامپ و 
ایران حمایت می‏کنند، چراکه نمی‏خواهند در صورت تشدید تنش 
منطقه با شکست مذاکرات، در میانه میدان جنگ قرار بگیرند. البته 
این حمایت کشورهای عربی الزاماً باعث موفقیت مذاکرات نخواهد 
شد، اما یک چرخش اساسی نسبت به مذاکرات سال ۲۰۱۵ تلقی 
می‏شود.« به نوشته میدل ایست‏آی، سفر ترامپ به منطقه به خوبی 
نشــان داد که تا چه اندازه کشورهای منطقه به شکل متحد از یک 
توافق هســته‏ای با ایران حمایت می‏کنند. فیصل بن‏فرحان، وزیر 
خارجه عربستان سعودی چهارشــنبه هفته گذشته تاکید کرد که 
پادشاهی سعودی از مذاکرات »کاملًا حمایت می‏کند.« بن‏فرحان 
تصریــح کــرد: »اگر برای مثــال آمریــکا و ایران بتواننــد به صورت 
موفقیت‏آمیــز به مذاکرات هســته‏ای پایان دهند، مخاطره بســیار 
بزرگی را از روی دوش منطقه برداشــته‏اند و مسیر وسیع‏تری را برای 
همکاری‏های بیشتر، یکپارچگی گسترده‏تر در منطقه و همکاری و 
تجارت و سرمایه‏گذاری وسیع‏تر در منطقه باز می‏کنند.« به نوشته 
میدل ایست‏آی، نتیجه‏گیری صحبت‏های فیصل بن‏فرحان بیش از 
هر چیز با این هدف بیان شده‏است که غرایز کاسب‏کارانه ترامپ را 

تحت تاثیر قرار دهد.

کنسرسیوم غنی‏سازی خلیج فارس �
هرچند نخستین بار نیست که ایده همکاری‏های هسته‏ای در 
منطقه با محوریت برنامه غنی‏ســازی ایران مطرح می‏شــود، اما در 
ســال‏های اخیر و به‏ویژه در دور جدیــد گفت‏وگوهای ایران و ایالات 
متحــده آمریــکا، این ایده، بار دیگــر مورد توجه قرار گرفته‏اســت. 
ایده تشــکیل یک کنسرسیوم غنی‏سازی اورانیوم برای حل و فصل 
نگرانی‏ها در مورد برنامه هسته‏ای ایران، بیش از دو دهه قدمت دارد، 
اما در دوره جدید با توجه به توسعه برنامه هسته‏ای برخی کشورهای 
منطقه، از جمله عملیاتی شدن نیروگاه هســته‏ای براکه در امارات 
متحده عربی، قراردادهای متعدد عربستان سعودی برای تاسیس 
نیروگاه‏های هسته‏ای با چین و روسیه و مذاکرات این کشور با آمریکا 
برای یک توافق جامع هسته‏ای و گمانه‏زنی‏ها در مورد کمک پکن به 
ریاض برای ایجاد یک برنامه غنی‏سازی بومی در خاک این کشور بار 

دیگر این ایده مورد توجه قرار گرفته‏است.
مقام‏هــای ایران در مورد مطرح شــدن این ایــده در مذاکرات با 
آمریکا پاسخ‏های مبهمی ارائه داده‏اند. مجید تخت‏روانچی، معاون 
وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایران و مذاکره‏کننده ارشــد 
هسته‏ای، یک‏شــنبه در حاشــیه مجمع گفت‏وگوی تهران گفت: 
»ما )ایران( در مورد کنسرســیوم هســته‏ای صحبتی نکرده‏ایم‏ ولی 
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 آثار تحول‏آفرین 
سفر ترامپ به خاورمیانه

سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه خلیج]فارس[ علاوه بر 
تعداد زیادی توافق تجاری و اقتصادی و بیانیه‏های قابل 
توجه سیاسی، به خودی خود نیز نشانه تحولات مهمی در 
چشم‏انداز ژئوپلیتیک منطقه بود. نخست اینکه اجتناب 
از ســفر به اسرائیل در یک سفر چندروزه و چندمقصده 
ترامــپ به خاورمیانه، به‏ویژه به عنوان نخســتین ســفر 
خارجی، تا حد زیادی بی‏ســابقه محســوب می‏شود و 
نشان می‏دهد که رئیس‏جمهور آمریکا کشورهای حاشیه 
خلیج‏فارس را کانون اصلی منافع و شــراکت آمریکا در 
منطقه می‏داند. تردیدی نیســت که اسرائیل همچنان 
یک متحد و شریک نزدیک باقی می‏ماند، اما نخست‏وزیر 
اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اکنون باید از خودش بپرسد 
که اســرائیل در چارچوب ذهنی ترامپ کجای منافع و 
اولویت‏های آمریکا قرار گرفته‏است. دوم اینکه بر کسی 
پوشیده نیست دونالد ترامپ روابط گرمی با اروپای غربی 
ندارد و بارها نسبت به همکاری‏های امنیتی و اقتصادی 
بــا این نقطه جهان شــکایت کرده‏اســت. اینکه ترامپ 
در دومین دوره ریاســت‏جمهوری‏اش نیز منطقه خلیج 
]فارس[ را به عنوان مقصد ســفر خود انتخاب می‏کند، 
نشان‏دهنده این اســت که جایگاه این منطقه از لحاظ 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، نسبت به اقتصاد و دولت‏های 
غرب اروپا اولویت بیشتری دارد. به نظر می‏رسد که اکنون 
رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، 
نسبت به برخی متحدان سنتی آمریکا در ناتو، اثرگذاری 
بیشتری بر رئیس‏جمهور آمریکا دارند. سوم اینکه دونالد 
ترامپ در دومین دوره ریاست‏جمهوری‏اش بر این نکته 
تاکید می‏کند که در حال رهبری یک تحول بنیادین در 
سیاست خارجی آمریکا است. اصول سیاست خارجی 
او از سیاســت خارجــی مبتنی بر اتحاد‏های سیاســی 
و قــدرت بازمانده از جنگ ســرد که بــر مبنای مواجهه 
دائمــی و ائتلاف‏های نظامی در برابر دشــمنان تقریباً 
همیشگی ایجاد شده‏است به سمت سیاست خارجی 
غیرایدئولوژیــک، بازرگانی پســند، مخالف جنگ‏های 
طولانی و سیاست مبتنی بر بده‏بستان میل می‏کند. این 
سیاست جدید ائتلاف‏های بزرگ و نظام‏های مواجهه را 
به نفع منافع تعریف‏شده دقیق آمریکایی به‏ویژه در حوزه 
اقتصاد، کنار می‏گذارد. این موضوع را تهران و مسکو باید 
به خوبی مطالعه کنند، هیچ‏یک از دو پایتخت نمی‏توانند 
ادعا کنند کــه ترامپ خصومت عمیــق ایدئولوژیک یا 
بلندمدت علیه دولت‏های آنهــا دارد. این دیدگاه ترامپ 
به او اجازه می‏دهد که همزمان با اینکه احمدالشــرع، 
رئیس‏جمهور ]انتقالی[ سوریه را به رسمیت می‏شناسد 
و بــه رهبر معظم ایران شــاخه زیتون تعــارف می‏کند، 
با نتانیاهو هم نزدیک باشــد. هرچند این ســفر ارتباط 
مســتقیمی به گفت‏وگوهای ایران و آمریکا نداشت، اما 
باعث شد که گشتاور مثبتی برای این گفت‏وگوها ایجاد 
شــود. رئیس‏جمهور آمریکا چند روز را با رهبران منطقه 
خلیج]فــارس[ گذراند که اکنون همگی روابط گرمی با 
تهــران دارند و به او توصیه می‏کردند به دنبال راه‏حلی از 
طریق مذاکره باشد و مسیر جنگ را انتخاب نکند. ترامپ 
به وضوح گفت کــه دنبال یک راه‏حل برد-برد اســت و 
دنبال یک دشمن ایدئولوژیک نیســت. تردیدی وجود 
ندارد که آسیب شدید به شبکه نیابتی ایران در منطقه به 
این موضوع کمک کرده و اقتصاد ایران آسیب شدیدی 
دیده و کاهش قیمت نفت هم فشــار را بر ایران بیشــتر 
کرده‏است. دونالد ترامپ دو جاه‏طلبی بزرگ برای منطقه 
دارد؛ نخســت اینکه توافق‏های ابراهیم را توسعه دهد و 
دوم اینکه یک توافق پایدار بین ایران و آمریکا ایجاد کند. 
این دو هدف اگر به نتیجه برســند، می‏توانند آثار قابل 
توجه تحول‏آفرینی بر منطقه بر جا بگذارند. یک توافق 
هسته‏ای بین ایران و آمریکا بیش از پیش محتمل به نظر 
می‏رسد، گسترش توافق‏های ابراهیم کاملًا آماده چیدن 
محصول است اما نیازمند یک رهبری جدید در اسرائیل 
خواهد بود. در همین احوال آقای ترامپ روابط سیاسی 
و اقتصــادی با اثرگذاری در ابعــاد جهانی با دولت‏های 
کلیــدی منطقه خلیج]فارس[ ایجاد کــرد. این رهبران 
می‏توانند شرکای موثر آمریکا در رسیدن به نقطه عطفی 
باشند که برای ایجاد یک خاورمیانه واقعاً سرشار از صلح، 

یکپارچگی و رونق اقتصادی ضروری است.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 معاون اندیشکده 
موسسه خاورمیانه

پل سالم

نگاه 
هم‌میهن

سیدحسین موسویان 
و فرانک فن هیپل  

اکتبر ۲۰۲۳ در بولتن 
دانشمندان هسته‏ای 

نوشتند:  انگیزه‏ها در 
منطقه خاورمیانه برای 

ایجاد برنامه غنی‏سازی 
اورانیوم به‏هیچ‏عنوان 

مبنای اقتصادی 
ندارد. هیچ‏یک از 

برنامه‏های غنی‏سازی 
در ابعاد کوچک، 
از لحاظ اقتصادی 
به‏صرفه نیستند. 

برنامه‏های غنی‏سازی 
کوچک‏تر نمی‏توانند با 
تامین‏کنندگان بزرگ 

رقابت کنند. حتی 
ایالات متحده آمریکا 
هم برنامه‏هایش برای 
کمک به ایجاد برنامه 

غنی‏سازی اورانیوم 
در داخل خاک 

آمریکا را در ارزیابی 
رقابت بین‏المللی کنار 

گذاشت

یک رابطه نسبتاً عادی
ایران و عربستان سعودی مصالحه را به مواجهه ترجیح می‏دهند


